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 مقدمه
ژرفـا   شـناختی  روشن ساختن این نکتۀ نغز و بنیادین، کـه دبسـتان نقـد اسـطوره    

ترین پرسشی است کـه جسـتار، پیرامـون آن فـراهم      چیست، به گمان من، بنیادي
 .آید می

اي، دو رویکـرد را فـراپیش    هـاي اسـطوره   من در برخورد با اسطوره و حماسه
یکـی رویکـردي روانـی؛ کـه     : دهـم  دسـت مـی   هب) مکتب(= نهم؛ و دو دبستان می
دیگر، رویکردي برون روانـی؛   ناممش؛ دو می "شناختی ژرفا دبستان نقد اسطوره"

 .نهم نامش می "روانی دبستان نقد اسطوره شناختی برون" که
اي یکسـره، روانـی و    شناختی ژرفا، اسطوره، پدیده اگر در دبستان نقد اسطوره

روانـی،   شـناختی بـرون   آید، در دبسـتان نقـد اسـطوره    درونی انگاشته و گزارده می
و از دیدگاه علومی چون جامعـه شناسـی،   اي یکسره بیرونی است  اسطوره، پدیده

 .شود مردم شناسی و تاریخ، بررسی و کاویده می
شـناختی ژرفـا، برخاسـته از ژرفاهـاي وجـود       اسطوره، در دبستان نقد اسطوره

کـاود و    شناسـی آن را مـی   جایی رازناك و رمزآلـود؛ جـایی کـه علـم روان     ؛است
بایسـت   یعنی دبستان ژرفایی، میشناس در این دبستان،  رسد و منتقد اسطوره برمی

هاي آنان را،  یاهاي همگانی یک قوم و تبار، یعنی اسطورهوکاو، ر چونان یک روان
روانـی،   شـناختی بـرون   ، اسـطوره در دبسـتان نقـد اسـطوره    اما .بگزارد و بازنماید

کنندة زندگی اجتماعی، اعتقادي، طبقاتی، شغلی و تولیدي اسـت کـه در    منعکس«
روایـت  «و یـا   )191: 1383واحـد دوسـت   (» .مبول بیـان شـده اسـت   قالب مثل و س

گیـرد و آگـاهی    جمعـی را در بـر مـی    شفاهی مقدساتی اسـت کـه تجـارب دسـته    
 )همان(» .کند جمعی را معرفی می دسته

یسی، کارل گوستاو یونگ، که به راستی وئپژوه س بر پایۀ آنچه نوشته آمد، نهان
هاي او بنیان و شالوده نهاده آمده  ر بنیاد دیدگاهشناختی ژرفا، ب دبستان نقد اسطوره

هـایی اجتمـاعی    هـا را پدیـده   نمونـه  شناسانی چون فریزر، که کهـن  است، از مردم



رسـند، فراتـر    هاي سپند، از نسلی به نسـل بعـدي مـی    دانند که به میانجی آیین می
داند که بـه خـاطر سـاختار خـود      هاي روانی می ها را بسته نمونه رود؛ و او کهن می

او همچنین بر . روان، از روانی به روانی و از نسلی به نسل دیگر در حرکت است
 : آن است که

ماه، فصول بارانی و  ۀهمۀ فرایندهاي اسطوره شدة طبیعت، از قبیل تابستان و زمستان، اهل«
خدادهاي عینی نیستند؛ در واقع بیان نمادینِ درامِ درونی غیره، به هیچ وجه، رمزي از این ر

یابد، یعنی در  اندکه هشیاري انسان از طریق فرافکنی به آنها دسترسی می و ناهشیار روان
 )180: 1385گرین (» .شوند رخدادهاي طبیعت منعکس می

 
 درآمد
 را به خودآگاهی، ناخودآگـاهی فـردي، ناخودآگـاهی تبـاري و    ) ذهن(= روان 

 .اندبندي کرده بخش ناخودآگاهی همگانی
 »آگاهی« آید، گونه که از نامش برمیهاي درونِ خودآگاهی، همان عناصر و مایه

 ـاست؛ آگاهی انسان از خویش، به عنوان جز ی از هسـتی بـا تمـامی عواطـف و     ئ
کـردنِ   آگـاه ) وظیفه=(خویشکاريِ  ،احساساتش؛ و چیزي که در مرکز خودآگاهی

است؛ کـه کمـابیش از    »من«بر عهده دارد،  وجهان پیرامونِ اواز خویش  را انسان
؛ و جایگاهش چونان مرکزي از شود می) فعال(= کارا  ،زمان مدرسه رفتن کودکان
 )12: 1389اتونی (. آید خودآگاهی به نمود درمی

هـا و درهـم    زده هـا و واپـس   نهفتـه  هـاي ناخودآگـاهی فـردي،    عناصـر و مایـه  
شـناس   پزشک و روان ترین روان هاي نامی ها و اندیشه بر بنیاد دیدگاه. هاست کوفته

هاي روانی ما، که سازندة بنیادین عناصر  تمامی تاریخ، زیگموند فروید، از کارمایه
 .است» من« روانیِ -مکانیسم دفاعی یکی، ،ستا هاي ناخودآگاهی فردي و مایه

ودآگاه خویش از چیـزي،  دهد که انسان در ذهن خ زمان رخ می آن ،زنی واپس
هراس دارد و نگران است؛ پس، آن چیز را به بخـش ناخودآگـاهی فـردي خـود     



هـایی کـه بـراي هـر      به دیگر سخن، تمامی اندیشه .)310: 1385شکرکن ( فرستد می
ها، با اخـلاق و   انسانی در زندگی آگاهانۀ خویش پذیرفته نیست؛ و یا این اندیشه

است، به سـوي ناخودآگـاه فـردي    ) تضاد(= ازي دین و آداب و رسوم او در ناس
 .شود واپس زده می

با دین و اخلاق وي در  یک انسان، نمونه، اندیشۀ دزدیدن شیئی در ذهنِبراي 
بـه   بی شک، آن اندیشۀ دزدي ؛ پس  اگر  او به دزدي تن در ندهد،ناسازي است

 .شود ه می، به ناخودآگاهی فردي فرستاد»منِ«میانجی مکانیسم دفاعی روانیِ 
خودآگـاهی  » منِ«میانجیِ  هاي ناخودآگاهی تباري و همگانی، بی عناصر و مایه

گونـه  آید؛ به سخنی دیگر، انسان در سامان دادن و پدید آوردن آنها، هیچ پدید می
با زاده شدن هر کسـی، چونـان ارمغـانی    ) محتویات(= ها  این درونه. نقشی ندارد

بر آن  بتوان شود؛ و شاید از نگاهی فراگیر، میجهانی به او پیشکش  سري و آن آن
نـد؛ و  هـاي ناخودآگـاهی تبـاري و همگـانی، همـان غرایز      بود که عناصـر و مایـه  

نمونـه و غرایـز را    یسی، کارل گوستاویونگ، پیونـد در میانـۀ کهـن   ئپژوه سو روان
 : نماید سان می بدین

وسیلۀ  هالبته، غرایز ب .شودحواس دریافت می ۀوسیل هغریزه، کششی جسمانی است که ب
هاي نمادین، حضورِ خود را وسیلۀ نمایه هکنند و اغلب، تنها بها هم بروز می پردازي خیال

منشأ آنها شناخته شده . ام نامیده» الگو کهن«سازند؛ و من، همین بروزِ غرایز را آشکار می
ا در جاهایی که نتوان خورند، حت نیست، اما در تمامی ادوار، و در همه جاي دنیا به چشم می

یونگ ( .هاي نژادي ناشی از مهاجرت توضیح دادها و آمیزشحضورشان را در تداوم نسل
1386 :96( 

سان  هاي جهان در اي باشد که در همۀ انسان ، این غرایز انسانی اگر به گونهاما
اگـر   باید بر آنهـا نهـاد؛ و  » هاي همگانی نمونه کهن«و سیمایی یگانه یافته آید، نامِ 

این غرایز انسانی، در تبار و گروهی از مردمانِ سرزمینی دیـده آیـد، بایـد آنهـا را     
 .بدانیم» تباري هاي نمونه کهن«

ناخودآگـاهی همگـانی و تبـاري هـر انسـانی، داراي      : پس، فشردة کلام آنکه 



هـاي   هـا و اندیشـه   هایی شکل گرفته از دنیاي بسیار کهن و بینش تصاویر و پدیده
ریگی به ما رسیده است؛ تو گویی  ستانی ماست؛ که چونان میراث و مردهاجداد با

از ناخودآگاهی همگانی و تباري انسانِ دیرینه  ،روان به روان ها، نمونه که این کهن
 .و کهن به ما رسیده است؛ و از ما هم به آیندگان خواهد رسید

 هاي ویژه یونگ نمونه کهن
) مکتـب (= ست که در دبستانِ ا اي ، پدیدهرشد روانی پختگی وبه فرایند رسیدن 

کاونـد و   شناسی ژرفا، یونگ و دمسازان وي، بـه ژرفـی و نـازکی، آن را مـی     روان
 .پژوهند می

یـد؛   آ این پختگی و رشد روانی، از کوششی ارادي در خودآگاهی به دست نمی
دي، و فرایندي ناآگاهانه و ناخواسته است؛ و مرکزي که این کنُش طبیعی و غیرارا

 )241: 1386یونـگ  ( است؛» خود«زند،  سر می آید، و سامان یافته، از آن پدید می اما
 .رسیم و ما در ادامه، آن را به فراخی برمی

گیـرد؛ و در   رشد و پختگی روانی، از ناخودآگاهی همگانی و تباري آغـاز مـی  
 ، آن»من« ،رسد؛ به سخنی دیگر به پایان می، »من«خودآگاهی با پرورش و تربیت 

رسد که کاروسـازها و رفتارهـاي    می) اعتدال(= دي نزمان در خودآگاهی به ترازم
ایـن   و ؛سامانی رهایی یابد شدگی و بییدرون ناخودآگاهی همگانی و تباري از پر

رخ نخواهد داد مگـر آنکـه سـازوکارهاي روانـی درونِ ناخودآگـاهیِ همگـانی و       
بهتر آنکه ناخودآگاهیِ دیداري و پیکرینـۀ  براي این شناخت، تباري شناخته آید و 

نم کـه دو گونـه   آاي در اختیـار بگیـریم؛ زیـرا بـر     هاي اسطوره آن را با نام حماسه
همـان کـه بخـش بنیـادین      ؛یکـی نادیـدنی   :ناخودآگاهی همگانی و تباري داریـم 

اي  هاي اسطوره سازد؛ دو دیگر، دیداري و پیکرینه؛ که همان حماسه روانمان را می
کنـدوکاو و  : تـوانیم بـدین برآینـد برسـیم کـه      پس، می. ملّت و فرهنگی استهر 

ست از دیگري؛ و البته چـه بهتـر کـه    ا بررسی هر یک از آنها، پژوهش و کنکاشی
 .بپژوهیم ،بینیم و به نمود در آمده است می که آنچه را



داشتنِ رشدي ترازمند و بهنجـار در روان، از دیـدگاه یونـگ و دمسـازان وي،     
یعنـی   :هاي ساختاري موروثی روان بشر کردي همه سویه و همه رویه، به پارهروی

اسـت؛  ) موسنیآ(=  »رواننرینه«و  )مانیآ(= »روان مادینه«، »نقاب«، »سایه«، »خود«
که در ناخودآگاهی همگـانی وجـود دارد؛ و رفتارهـاي بیرونـی انسـان را سـامان       

، »مـن «اطی بهنجار با آنها از سـويِ  آورد؛ و برقرار نساختن ارتب دهد و پدید می می
هـاي بسـیاري را بـراي انسـان بـه ارمغـان        نژنـدي  ، روان»خودآگاهی«یعنی مرکزِ 

ــاز مــی مــی یونــگ، هــر یــک از . دارد آورد؛ و او را از رشــد و پختگــی روانــی ب
روي کـه در روان   نامد؛ از آن نمونه می گانه را کهن ساختارهاي موروثی روانی پنج

 .ها دارد نهاده آمده است و کارکردي یکسان و همسان در روانِ انسانهمۀ بشریت 
آب و : چونـان » اي نمونـه  تصـاویر کهـن  «گانه را باید از  هاي پنج نمونه این کهن

گانـه را بایـد سـازندگان و     هاي پنج نمونه این کهن. جدا دانست... اعداد و ،ها رنگ
درون ناخودآگـاهی   کـه از دهنـدگان رفتارهـاي بیرونـی جهانیـان دانسـت؛       سامان

همچنـین، ایـن   . دهـد  بسـیجد و سـامان مـی   همگانی این چنین رفتارهایی را مـی 
سـازند و   اي را مـی  نمونـه  ست که تصاویر کهنا هاي درون ناخودآگاهی نمونه کهن

آورند؛ تصاویري جهانی و همگانی که از دورترین روزگـاران وجـود    در وجود می
 .اند داشته

هـا را   نمونه پژوه نامی، یکسان و همسان نبودن کهن اسطوره، 1روتون کنت نولز
 :دارد اي، این گونه روشن می نمونه با تصاویر کهن

خواند و همین » نمونه کهن«هاي ناخودآگاه جمعی را  ، درونه1919یونگ، نخست، در سال 
یاها، هنر و وسازند که از طریق اساطیر، ر اي را می نمونه ها هستند که تصاویر کهن نمونه کهن

اي، از این نظر مهم  نمونه نمونه و تصویر کهنتمایز یونگ میان کهن. ادبیات با آنها آشناییم
 .گیرند است که منتقدانِ ادبی، اغلب، این دو را با هم اشتباه می

اي موروثی نیست؛ بلکه بیشتر،  نمونه، به منظوراشاره به عقیده کهن: دهد یونگ، توضیح می
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وروثی را در نظر دارد که با طریق فطريِ سر از تخم در آوردن جوجه شیوة کارکردي م
اي  نمونه ایم، صرفاً، تصاویر کهن آنچه ما در اساطیر و ادبیات با آن مواجه. مشابهت دارد

هاي مغزمان به ارث  شناسانه در ساختار یاختهما عین این تصاویر را به گونۀ زیست. هستند
 )29و  28: 1385روتون (. بریم چنین تصاویري را به ارث می بریم؛ بلکه، ظرفیت ساختن نمی

هــاي روانــیِ ناخودآگــاهی همگــانی را بایــد پــس، ایــن گنجــایش و کارمایــه
(= هـا   آید، نمایه هاي روانی به دست می نمونه نامید؛ و هرآنچه از این کارمایه کهن

چنـد کـه، گروهـی    اي باید نام نهاد؛ هـر   نمونه هاي کهن انگاره ها و و مایه) تصویر
نمونـه   اي را کهـن  اي، و اسـطوره  نمونـه  هـاي کهـن  هـا و نمایـه   دیگر، همۀ آن مایه

 )162: 1385گرین (. شناسند می
هـاي   نمونه کهن به هر رو، ما، پنج عنصر و مایۀ روانی ناخودآگاهی همگانی را،

ي هـا  هـا و انگـاره   هـا و نمایـه   نمونـه  نهـیم؛ تـا از سـایر کهـن     نام می ویژه یونگی
 .اي جدا آید نمونه کهن

شـناختی   در دبستان نقد اسطوره«اي  یک منتقد اسطوره) وظیفۀ(= خویشکاري 
تبـاري پیکرینـه و دیـداري، یعنـی      آن اسـت کـه ناخودآگـاهی همگـانی و     »ژرفا

ها و تبارهـا   و فرایند رشد و پختگیِ روانی ملت ؛اي را بررسد هورهاي اسط حماسه
 .تاریخ، روشن سازد دمان و جهانیان را در سپیده

اي از  شناسـانه  چنـین گـزارش و تحلیـل اسـطوره     نماید که اینبایستۀ گفت می
پیشـینه اسـت و در   هـاي ویـژة یونـگ در ادب پارسـی نـوآیین و بـی       نمونـه  کهن

هـم در انـدازة شـناختگی     هاي نقد  ادبی پارسی یادکردي فشرده از آنهـا، آن  کتاب
روشنداشت و گزارش و تحلیلـی در پیونـد بـا    آید و هیچ  فرادست می) تعریف(=

دهنـدگان   هاي ویژة یونـگ از سـوي سـامان    نمونه شناختی از این کهن نقد اسطوره
 .شود دست داده نمی ههاي نقد ادبی پارسی ب گونه از کتاب این

ما، در این بخش از جستار براي در آمدن به چنین نقدهاي کـرداري، یکـی از   
رسـیم تـا هـم     برمـی را  )آنیمـوس (= روان  نامزد به نرینه هاي ویژه، نمونه این کهن

اي باز نماییم و هم ناخودآگـاهی   هاي اسطوره کارکرد آنها را در اسطوره و حماسه



 .تباري خویش را بهتر بشناسانیم -قومی
 )آنیموس (= روان  نرینه
زنی هر مردي،  رونِروان است؛ یعنی اگر در د مادینه) عکسِ (=روان، واژونۀ  نرینه

 روان زید، در درونِ هر زنی، مردي نـامزد بـه نرینـه    می) آنیما(= روان با نامِ مادینه
 .کند زندگی می) آنیموس(= 

ست درون ناخودآگاهی، البته ناخودآگاهی زنـان، کـه   ا اي نمونه روان، کهن نرینه
 ـ   روان، چونان مادینه ان نقشی بسیار برجسته و بنیادینی را در فرایند رشد روانـی آن

 .رساند به سامان و انجام می
هـا و   توانیم نام بنهیم؛ کـُنش  روان میهاي مردانه در رفتار زنان را نرینه آن کنُش

جـویی و پرخاشـگري،    سـتیزه : آید   رفتارهایی که به روشنی و آشکارگی دیده می
دارانـه و   هـاي جانـب   وارد شدن در پهنـۀ تجـارت و سیاسـت و فنـآوري، داوري    

شـان همـین    لیاقـت »  :اعتبارکننـده چونـان   مارگونه، اظهارنظرهاي بیمتعصبانه و بی
کنم این موضوع  من باور نمی«، »به اعتقاد من یک بیلچه، یک بیلچه است«، »است

 )62-59: 1374فریـدا  ( …رحمی، شجاعت و  ، سنگدلی و بی».زیانی به آنها برساند
 .رسد ی و نمود میاي  است که در زنان به آشکارگ هاي مردانه همۀ آن ویژگی

 : کند مان می گونه یاوري روان، این تر نرینه یونگ در شناختنِ بهتر و روشن
ها و  مقام است؛ از نوعی که قضاوت آنیموس، بیشتر شبیه گروهی از پدران یا اشخاص عالی

تر این  هاي دقیق در آزمایش. دارند چون و چرا را مقرر می هاي مقتدرانه، معقول و بی حکم
آمیزي گفتار مشهور و عقایدي هستند که کم و بیش و  اي تحمیلی، به طور اغراقه حکم

اي از  اند؛ خلاصه روي هم رفته از کودکی به بعد به طور ناخودآگاه کنار گذاشته شده
تصدیق بلاتصور که در هر زمان موجب از دست رفتن یک قضاوت شایسته و خودآگاه 

گاهی . شود اي ارائه داشته می و بلادرنگ عقیده )یستگونه که اتفاق آن نادر ن همان(شود  می
گیرند که در مفهوم عام اصطلاحاً منطقی نامیده  اوقات این عقاید به خود شکلی می

شوند که شبیه تقلید مضحکی از تعلیم و  گاهی آنها همانند اصولی ظاهر می. شوند می
گوید این شبیه آن موضوع  یاند یا هر کسی م مردم این طور عمل کرده همیشه«: اند تربیت
 )61: 1374فریدا ( ».است



هـاي مردانـۀ درون زنـان پدیـد آمـده از       پـذیرد کـه ویژگـی    یونگ با اینکه می
ایـن امـر را بیشـتر برآینـد      امـا هـاي جنسـی نرینـه اسـت،      ها و هورمـون  کرموزم
دمـان   به دیگر سـخن آنکـه، چـون از سـپیده    . داند هاي نژادي زن با مرد می تجربه

هـاي مردانـه در زن    اي از آن ویژگـی  تاریخ، زن با مرد زیسته است، پس، تا اندازه
اي، بـا نـام    نمونـه  هایی مردانه پیدا کـرده اسـت و چونـان کهـن     راه جسته و جنبه

سـامان و سـازمان یافتـه و    ) زنان(= در ناخودآگاهی آنان ) آنیموس(=  روان نرینه
 )59: 1354سیاسی ( .ریشه دوانیده است

 استوارداشت و روشنداشت اینکه در درون هر زنـی، مـردي نهفتـه اسـت، آن    
اي یکسره درونی و ناخواسته، به مردان کشـش دارنـد و در    گونهبه  ست که زنان،ا

اینها، بر بنیـاد    اندازد و همۀ را به دامان مردان در می فرجام نیز، همین کشش، زنان
 .رسد روان، به سامان می نمونۀ نرینه کهن

  گونـه  یـن ا را شناسی ژرفا، کـارل گوسـتاو یونـگ، مـرد درون زنـان      روان پدرِ
 : دنمایان می

در زن امروزي، از این واقعیت غیرقابلِ انکار آگاه است که او به بالاترین و بهترین چیزِ 
یابد مگر در حالت عشق؛ و این آگاهی، وي را به این شناخت سوق دست نمید خو
 .کند دهد که عشق ورايِ قانون است؛ ولی در آن جا، حرمت علیه وي قد علمَ می می

 )136:  1385یونگ ( .چیزي که عشقِ زن خواهان آن است، مرد کامل است
 .شود فرافکنی میو این مرد درون خود اوست که بر مردان بیرون 

 
 )آنیموس (= روان نمونۀ نرینه نمادهاي کهن

زمـان کـه از ژرفـاي ناخودآگـاهی همگـانی بـه رویـۀ         روان، آننمونـۀ نرینـه   کهن
هـر   در پدرِ نخست، ،گردد شود؛ و استومند و پیکرینه می خودآگاهی، فرافکنی می

 .شود زنی، نمادینه می
موس نیآنیما براي پسر است، پدر، به تصویر آهمان طور که مادر، نخستین حامل تصویر 

رسد این ائتلاف یک شیدایی عمیق و  دهد؛ و به نظر می براي دختر صورت خارجی می



کند، به طوري که به عوض اینکه براي خود فکر و عمل کند،  دیرپا بر ذهن دختر اعمال می
رزمان به روش پیوسته از پدرش نقل قول خواهد کرد و کارها را در زندگی حتی تا دی

 )60:  1374فریدا ( .پدرش انجام خواهد داد
 شـود، آن  نمادینه می  ،)آنیموس(= روان نرینه  نمونۀ پس، نخستین باري که کهن

بـا انـدکی ریزبینـی    . نماید را بر پدر خویش فرافکنی می آن دخترست که ا زمانی
و واژونـۀ   خواهیم فهمید که همیشه دختران، به پدران خویش عشقی ویژه دارنـد 

همتـایی؛ و   آن، پسران، به مادران خود شور و شیفتگی جدا سـر و بـی  ) عکسِ(= 
 پـدرِ و  درپسـر و دختـر بـر مـا     روانِ روان و نرینـه  همۀ اینها، یعنی فرافکنی مادینه

 .خویش
شـود   زمان که به بیرون افکنده می دختر، آن) آنیموس(= روانِ نمونۀ نرینه کهن

نشیند؛ چرا که دختر این مرد درون خویش را بر نخستین مرد  میدرنگ، بر پدر  بی
 ـ  فرافکنی می ،ش که پدرش باشدا زندگی ش و نکند و تا همیشه این فرافکنی بـر کُ

 .ماند پایدار میو رفتار دختر، اثرمند 
، دختـران  بانو گشسب و زربانواي ایرانی،  هاي اسطوره نمونه، در حماسهبراي 

خویش از هـر مـردي    پدرن چنین سازوکار روانی، چونان فرماه مردنماي رستم، ب
 .نمایند مردتر می

 شناختی ژرفا رمزگشایی جنگندگی و سلحشوري زربانو و بانو گشُسب، بر بنیاد نقد اسطوره
اگر خواسته باشیم جنگندگی و مردافکنی زنانی چون بانوگُشسب و زربـانو را در  

روانِ نمونـۀ نرینـه   درنگ باید به کهن بی شناختی ژرفا بگزاریم، دبستانِ نقد اسطوره
ویژگـی  ) رواننرینـه (= مـرد درون هـر زنـی    . اینچنین زنانی رویکرد داشته باشیم

کشـی و   آیـد و ایـن ویژگـی کـین     دهـد و باعـث مـی    جویی زنان را مایه می ستیزه
رسد و مبارزانی چونان بانوگُشسب  زمان در زنان به اوج خویش می جنگاوري آن

. نمونه درست و همسان بر بیرون فرافکنی شود آورد، که کهن را پدید می و زربانو
اي چونـان سـردي،    روان داراي بارهـاي مردانـه  نمونـۀ نرینـه   به سخنی دیگر، کهن



؛ و از اسـت  …جویی، شجاعت، اعتماد بـه نفـس و    لجبازي، پرخاشگري، ستیزه
اینک اگر آن . پذیرد میروان بر پدر انجام  نرینه  نمونۀ سویی نخستین فرافکنی کهن

بـر پـدري    ،اي جویانـه و پرخاشـگرانه   روان با چنین بارهاي ستیزهنمونه نرینه کهن
هـم  ) پدر(= روان نیز، از بیرون  نمونۀ نرینه شک، کهن اینچنینی فرافکنده گردد، بی

 .آورد  ستاند و کنش و رفتاري یکسره مردانه را در دختر پدید می مایه می
شته آمد، شاید بتوان چنین گفت که پرخاشـگري و کشـاکش و   بر پایه آنچه نو

روان در نهاد هر زن یا دختري نهاده آمده  نرینه  نمونۀ خوي جنگندگی بر بنیاد کهن
لیک، این خوي جنگندگی اگر همسوي و همسـان و هماهنـگ بـر مـردي      ،است

 زمـان  اینچنینی با چنین خوي سلحشوري و جنگاوري فرافکنده آیـد، آن ) پدر(=
 .توانیم پدید آمدن زنانی چونان بانوگُشسب و زربانو را چشم داشته باشیم می

  بانوگُشسب و زربانو، نرینه روانی با بار جنگاوري و شـجاعت و سلحشـوري  
ایـن دو دخـت، یعنـی رسـتم      )پـدر (= باب زمان که بر  نمونه آن ند، این کهندار

  که رستم نیز، خود نمونۀ ی درست و همسان است چرای آید، فرافکنی فرافکنده می
نمونۀ این دو دخـت بـا چنـین     پس، کهن. ستا کشی و جنگاوري برترینی از کین

رسد و شخصـیت   ی درست و همبر و برابر، به اوج نیرومندي و توان میی فرافکنی
این دو دخت، بـه   باباینک بپندارید که . گیرد این دخترانِ مردنما را در اختیار می

زمان دیگر دو دختـی سلحشـور و    آن ،فرزانه و فرهمند بودهر بزرگم  جاي رستم،
هاي ویژة بانوگُشسب و زربانو را شاهد نبودیم و بار دیگر  پرخاشگر با برجستگی

شـد   نشست و شکوفا می روان یعنی فرزانگی و دانشوري به بار می نمونه نرینه کهن
 ــ ــه روب ــانویی بخــرد و فرزان ــا بانوگُشســب و زرب ــودیم چــر هو ب ا کــه ایــن رو ب

آنهـا،   پـدر آنها، یعنـی خردمنـدي و رایمنـدي، از سـوي      روان  نرینه  نمونۀ کهن،بار
 .شد بزرگمهر، توانمند و برجسته می

 هـا، رفتـار و کـنش انسـان را آن     نمونه همۀ سخن ما اینست که فرماندهی کهن
گیـرد کـه از سـوي     سویه و همه رویه در اختیار می اي برجسته و همه گونه هزمان ب



و  ،بـه سـخنی دیگـر محـیط بیـرون از سـویی      . یاوري گردد محیط بیرونِ یاري و
 .زند آدمی را رقم می  ها از دیگر سوي، روي هم، کنُش و رفتارِ نمونه کهن

من، در روشنداشت سلحشوري بانوگُشسب و زربانو از عنصري بیرونی به نام 
 نوي سلحشـور آن روان ایـن دو بـا  سخن راندم و نوشتم که نرینـه ) رستم(=  پدر

زمان به نمودي توانمند و نیرومند در آمدند که از سوي پـدري سلحشـور کـارا و    
 گـون باشـند؛    شـمار و گونـه   ، عناصر بیرونی تواننـد کـه بـی   امابرجسته گردیدند؛ 

روانِ زنـان را  سلحشور نیسـت کـه جنگـاوري نرینـه     پدرينمونه، این تنها، براي 
نمونـه   توانـد کهـن   مـی » جنـگ «نصري چونان سازد، بلکه ع نمادین و برجسته می

 .روان در زنان، و بار سلحشوري و ستیزندگی آنان را کارا سازد نرینه
هاي  در جریان فعالیت زنان در خلال سال -که آن عنصر مردانه در زنان است -اصل مذکر

یابد؛ این موضوع هنگامی روشن شد که زنان نشان دادند که در  جنگ، تجلیّ مثبتی می
هایی را که قبلاً توسط مردان حفظ  توانند به اندازة کافی اکثر موقعیت ها می ل این سالخلا
 )59 :1374فریدا ( .سازند شد، پر می

هـا در هـر انسـانی بـه      نمونـه  پس، بر بنیاد آنچه نوشته آمد، برانگیختگی کهـن 
بــانوي  ةهــاي گونــاگونی وابســته و همبســته اســت و انگــار هــا و عامــل انگیــزه
 :گشاست بولن در این زمینه ره شناس، شینودا اسطوره

ها  رشد این دانه. هاي گیاهان تشبیه کرد هاي نهفته در دانه ها را به طرح نمونه شاید بتوان کهن
کننده،  مشروط است به وضعیت خاك وآب و هوا، وجود یا عدم وجود برخی مواد تقویت

 1386بولن ( .نیز استقامت آن دانه بخصوص رف وتوجه و یا غفلت باغبان، اندازه و عمق ظ
 )39و  38: 

گـزاریم و   روان را مـی  نمونـۀ نرینـه   گردیم و نمادهاي کهـن  به سر سخن بازمی
روان، پس از  نمونۀ نرینه دیگر این نمادینه شدنِ کهن) مرحلۀ(= زینۀ . نماییم بازمی
خـواهران در پـیش   تواند باشد؛ همان کسـی کـه    نیز، میبرادر  هر دختی، در بابِ

گاه سخن برادران خویش را پیش  ستانند؛ و گاه و بی دوستان خویش از او مایه می
همۀ  .ندپیوند میشان، آن را به برادران خویش نکشند؛ و براي استوارداشت سخ می



روان و فرافکنی آن بـر بـرادر   نمونۀ نرینه این کاروساز روانی در زنان بر بنیاد کهن
 .پذیرد میسامان  انجام و

دلـدادگی، در نگـاه   . شـود  فرافکنـی مـی  دلبـر   یاشوي  روان برنماد دیگر نرینه
روان  نمونۀ نرینـه  دیداري و پیکرینۀ کهن  توان با جنبۀ نخست را از سوي زنان، می

زنان، همیشه بـه سـوي   . دانست) برابر(= ، همسان و همرنگ و همبر)آنیموس(= 
پـس بـر ایـن    . روانِ درونشان را دارنـد ي نرینهها آیند که ویژگی مردانی کشیده می

برگزیده از سوي زنان، که یکباره بـا دیـدن آنهـا، بـا خـویش        گونه مردانِ پایه این
نمونـۀ   ، نمـاد پیکرینـه و اَسـتومند کهـن    »خـواهم  هموست که من مـی «: گویند می

و نمونـه، در ادب حماسـی پرشـور    براي . زنان توانند بود) آنیموس(= روان  نرینه
روان زنـان را بـر مـردانِ دلبـر، کـم       نمونـۀ نرینـه   گونه از فرافکنی کهن تپشمان این

 :همان عشق و دلدادگی در نخستین نگاه است نداریم؛ و این، 
اي یکسره ناخواسته، روزي ناپسري خـویش، سـیاوش را    سودابه، به گونه -1

ي خویشـتن،  بازد و سپس براي کشیدن او بـه سـو   بیند و به او دل می در کاخ می
آویزد و بـه او   خواند و سرانجام گُستاخانه در شاهزاده می وي را به شبستان فرامی

 )134:  1374فردوسی ( .کند اظهارعشق می
بینـد، در همـان نگـاه نخسـتین،      منیژه، پس از آنکه بیژن را زیر سروبن می -2

 )282 :1374فردوسی ( .آید گرفتار می
بیند و دل به او  ، شبی از فراز بام، اردشیر را میگُلنار، گنجور و کنیز اردوان -3

رسـاند؛   سپس، عیارانه، با کمند، خویش را به او که در خواب اسـت مـی  . دهد می
 )519: همان( .آگاهاند و را میااز دلدادگی خویش  کند و میوي را بیدار 

دمـان، شـاپور ذوالاکتـاف را در     مالکه، دخت طایر غسانی، به هنگام سپیده -4
 )545: همان ( .آید  بیند و در یک نگاه شیفتۀ وي می می  کنار دژ

آرزو، دخت ماهیارِ گوهر فروش، در نخسـتین دیـدار، بـه بهـرام گـور دل       -5
سـرایی از عشـق    گیرد؛ و در میانۀ چامه سپارد و در وصف او، چامه سرودن می می



 )581و  580: همان ( .گیرد خویش به وي پرده برمی
عشـق در نگـاه    نیـز، ، اثر شاعرانه و هنرمندانۀ اسـدي توسـی   هنام گرشاسبدر 

 .بینم نخستین را می
دخت گورنگ شاه، شـاه زابـل، جمشـید را بـه در بـاغ       سمن ناز، زمان که آن

 آید؛ و  بیند، فریفته و شیداي او می می
ــد   ــگ ش ــر در جن ــش مه ــا دل ــان ب  چن

 
ــر جــانش جــاي  خــرد تنــگ شــد     کــه ب

 )25:  1354اسدي (        
اي، در نگاه نخسـتین،   هاي اسطوره همگی مردانی که زنانِ پرشور و شرِ حماسه

  نمونـۀ  آیند، نمودي بیرونی و اَستومند تواننـد بـود از کهـن    شیفته و فریفتۀ آنان می
به دیگر سخن آنکه، همگی مردانی که زنان در نخستین نگـاه،  . روان آن زناننرینه

 .ندهستروانِ آن زنان نۀ نرینهنمو شوند، نماد کهن دلدادة آنان می
 ) :آنیموس(= روان بار نرینه روي و سوي ویرانگر و زیان

 بین زن  بستن چشم راستی ـالف 
 ناپذیري لجبازي، سردي، دسترس ـب 
 راندن فرزندان به سوي خطر و مرگ ـج 
 سنگدلی ومرگباري  ـ د

 رسیدن به پوچی ـهـ 
 زن  بین بستن چشم راستی -الف
روان باید بدان پرداختـه  بار نرینه که پیش از در آمدن به روي و سوي زیاناي  نکته
 ـ«روان،  مادینـه ) خلاف(روان، برکامۀ ست که نرینها آن ،آید نـدرت بـه صـورت     هب

و همین نکته، آن خطري را  )285:  1386یونگ (؛ »کند تخیلات جنسی نمود پیدا می
روان در زنـان در وجـود   د، نرینـه سـاز  مـردان پدیـد مـی    روان در روانِ که مادینـه 

، تخیلات شهوانی است؛ کـه  )مانیآ(= روان  ترین نمود مادینه روا و رایج. آورد نمی
یعنی بر بنیاد تخیلات شهوانی، . بار و ویرانگر خواهد بود اگر لگام زده نشود، زیان



 شود که در نگاه نخسـت، و نخسـتین برخـورد،    اي فرافکن می گونهه روان بمادینه
کنـد   و فکر مـی است جویش بوده و همان زنی است که در جست »او«مرد، پندارد 

اش  شـود کـه همـه دیوانـه     مـی اش  و چنـان شـیفته  است شناخته  او را از پیش می
سـت کـه   ا خوانند؛ و همۀ این شیدایی و شورِ پرتپش بر بنیاد تخیلاتی شهوانی می

روان در زنـان بـه گونـۀ    نرینـه روي کـه   ، از آناما. گراید در فرجام به شکست می
روان، زنان یابد، پس، آن نگاه نخستینی که بر بنیاد نرینه تخیلات شهوانی نمود نمی
پـذیرد   سازد، بر پایۀ شهوت و نیازهاي تنی سامان نمی را عاشق و شیفتۀ مردان می

هاي جنسـی خـود گـردد،     و این خطر که زن از سوي نرینه روانش قربانی کشش
اي  گونه روان در زنان بهبار و ویرانگر نرینه سوي زیان اما. رسد کمابیش به هیچ می

  :دیگر، پابرجاست و آن اینکه 
شود، و  هاي مذکر فرافکنده می در مسیر جریانِ طبیعی توسعه، آنیموس، بر بسیاري از شکل

پندارد که مرد مورد نظر  هنگامی که این فرافکنی صورت گرفت، یک زن به طور قطع می
و ) بیند به عبارت دیگر، وي را در قیافۀ آنیموس می(کند  همان گونه است که او مشاهده می

این گرایش در  .گونه که واقعاً هست قبول کند را همان اوناممکن است که تقریباً برایش 
مادامی که مرد با پندارهایی که زن دربارة . تواند بسیار پردردسر باشد هاي شخصی می ارتباط

: 1374فریدا ( .او ساخته است مطابقت کند، ارتباط آن دو راهی هموار را طی خواهد کرد
60( 

روان  هاي زیانبار نرینه ها و سوي توان یکی از روي آمد، میبر بنیاد آنچه نوشته 
تـوان   ؛ و از همین جاست که مـی »بینِ آنان دانست بستن چشم راستی« را در زنان،

زمان که  آن. هاي نافرجام زنان را جست و شناخت ریشه و بن بسیاري از ازدواج
نـدارد، نیـک   گونه شایسـتگی   دختري بر سر گزینش مردي که از دید دیگران هیچ

روان خـویش بـه   نمونـۀ نرینـه   شک، بر بنیاد کهـن  فشرد، بی ایستد و پاي می در می
رود که به زودي، پشـیمان و زیانبـار، از    زند و بیم آن می دست می یچنین گزینش

 .این گزینش باز گردد
تـر   روان را روشنبین زنان از سوي نرینه اگر خواسته باشم بستن چشم راستی 



روان، در  نمونـۀ نرینـه   ساخته و پرداختۀ کهـن  زارم، باید بگویم که مردو رساتر بگ
سـت؛  ا برگزیده آمده از سوي او در بیرون، یکسـره در ناسـازي   درون زن، با مرد

که  کوشد میروان، زن نمونۀ نرینه لیک، بر بنیاد فرمانروایی و فرماندهی همین کهن
هاي مرد ساخته پرداختۀ درونِ خـویش را بـر مـرد برگزیـده آمـده از       همۀ ویژگی

پنـدارد او همـان مـرد     سوي خود، بپیوندد و برابر سازد و از همین روست که مـی 
گـردد کـه ایـن     دهد و آشکار می زمان روي می آن ،، دشوارياماآرزوهاي اوست؛ 

یرونی به نابرابري و ناهمـاهنگی  برابري و هماهنگی و همسانی مرد درونی و مرد ب
 .بین زن، آشکار شود بدل آید و بسته آمدنِ چشم راستی

البته ناگفته پیداست که همیشه این مرد درونی با مـرد بیرونـی بـه نـابرابري و     
روان زن، بهترین مرد را در دنیايِ بیـرون  گراید و چه بسا که نرینه ناهماهنگی نمی

دیگر فرافکنی  درسـت و سـنجیده انجـام پـذیرد؛      براي زن برگزیند، و به سخنی
که پیوند خجسته و میمـون رودابـه بـا زال اینچنـین بـود؛ و گـزارش آن        همچنان
 . گذشت

 ناپذیري لجبازي، سردي، دسترس -ب
روان  ناپذیري در زنان، از سـوي نرینـه   هاي لجبازي، سردي و دسترس همۀ ویژگی

نمونـۀ   زمـان کـه کهـن    راستی، آن به. )285: 1386یونگ ( آید آنها، ساخته و پدید می
هاي کنشی و رفتاري در زنان بـه نمـود    چنین ویژگی ،آید روان برانگیخته می نرینه

 .آید می
شاید بتوان لجبازي و استوارگامی زنانی چونان گردآفرید و شیرین را در ایـن  

 .شمار قرار دهیم
پرست اسیر خواستۀ سـهراب   نیهاست که چونان سربازي م تگردآفرید، درس

حرکت او حرکتـی بـر    امانگردید و آب و ارج زن ایرانی را به روشنی نشان داد؛ 
روانش بود که در برابر خواستۀ سـهراب، تـاب آورد و گـام     هنمونۀ نرین بنیاد کهن

 )114:  1374فردوسی ( .فشرد



ر همسر خویش، تن در ندادن شیرین به خواسته ناپسري خویش، شیرویه و مردن در کنا
 )792-790: همان( .روانِ شیرین تواند بودخسرو، حرکتی بر بنیان نرینه

ناپذیري این دو تن، یعنی گردآفریـد و   البته، شاید سردي و لجبازي و دسترس
روان، زیانبار و ویرانگر دانست، چـرا کـه    نرینه  نمونۀ شیرین را نتوان از سوي کهن

دارد؛ و در  وي را بـه خسـرو پـاك نگـه مـی     هایی در شیرین، عشقِ  چنین ویژگی
 .کند گردآفرید، از گرفته آمدن خاك ایران از سوي تورانیان، جلوگیري می

نمونـۀ   زن را کـه بـر بنیـاد کهـن     ي، اگر بخواهیم زیانبـاري ایـن سـردرفتار   اما
نشان دهیم باید از سردي رفتار هماي بـه پـور خـویش     ،گیرد روان انجام می نرینه

 .ه در پی، گزارش آن خواهد آمدرانیم کبسخن 
 راندن فرزندان به سوي خطر و مرگ -ج

. است روان در زنان نرینههاي  ویژگی راندن فرزندان به سوي خطر و مرگ یکی از
روي و سویی یکسره ویرانگر و زیانبار است که بـه  این ویژگی  )288: 1386یونگ (

به ندرت بـه خودآگـاه او راه   پذیرد و  اي ناخودآگاهانه در روان زن انجام می گونه
 .یابد می

اي روشـنگر از   نمونـه  ،، از دمسازان و هنبازانِ یونـگ 2ماري لوییز فون فرانتس
 : دهد  روان را به ما نشان میاین روي و سوي ویرانگر نرینه

نشانم  ،بار، پیرزنی ساده، عکسِ پسر خود را که در بیست و هفت سالگی غرق شده بود یک
که  دهم؛ چون به هر حال بهتر از اینست داشتنِ این عکس را ترجیح می من،: داد و گفت

 )288: 1386یونگ ( .دادم او را به زنِ دیگري می  خودم،
تـوانیم   روان را در درون زنـان، مـی  اي از این روي و سوي ویرانگر نرینه  نمونه

  :بیابیم شاهنامهدر 
ت شاهی را براي خویشتن نگه تاج و تخ خواهدمی روي که هماي، همسر بهمن، از آن

که در شکم هماي است نرسد، نوزاد تازه به دنیا  بر وصیت بهمن، به فرزند او دارد؛ و بنا
صندوق در راه به تنۀ . سپارد نهد و به آب می آمدة خویش، به نام داراب را در صندوقی می

                                                   
2. Marie-louise von franz 



 .آورد بیرون میدارد و نوزاد را از آن، تندرست  کند و گازري آن را برمی درختی گیر می
 )472:  1374فردوسی (

روان وي بـه سـامان    نمونـۀ نرینـه   بر بنیاد کهـن  ،چنین کرداري از سوي هماي
روان اوست که او را به انجـام چنـین    نمونۀ نرینه و این برانگیختگی کهن. رسد می

 .انگیزد اي برمی کردار سنگدلانه
 سنگدلی و مرگباري  -د

روان، چون روي و سوي پیشین، بسیار ویرانگر  نرینهنمونۀ  این روي و سوي کهن
روانِ خویش بـه کشـتن دیگـران     نمونۀ نرینه است تا بدان پایه که زن بر بنیاد کهن

سازد؛ و در  یازد؛ و یا از مرگ دیگران، خمی بر ابروي خویش وارد نمی دست می
 )288و  278:  1386یونگ ( .برد جاي جایی خود آرزوي مرگ دیگران را نیز می

یکسـره   شاهنامۀروشن از این دست را براي روشنداشت سخنمان از اي  نمونه
 :توانیم فراچشم آوریم  فرّ و فرهنگ می

اج با وشويِ خویش، به ازد ،چون گردوي، گردیه را به شرط کُشتن گُستهم -1
سازد، وي مسئلۀ خواستگاري شـاه را از خـود، بـه شـرط      خسروپرویز امیدوار می

نهد و چون آنان را به این  ي، با پنج یار وفادار خویش در میان میهلاك کردن شو
کند و سـرانجام بـه شبسـتان     گستهم را خفه می ،شان بیند، به یاري کار خرسند می

 )765:  1374فردوسی ( .یابد شاهی راه می
دارد تـا بـا    محبوبیت مریم نزد خسروپرویز، سرانجام شیرین را بـر آن مـی   -2
او پس از مسموم کردن دختـر قیصـر، مـریم، از    . یش را بسازدکار رقیب خو ،زهر

 )774: همان( .آورد سوي پرویز جاي و مقام او را در شبستان زرین به دست می
ی که آبروي خـود را بـر آب   نزما ن سودابه، همسر کاوس کی، سنگدلانه، آ -3

ناپسـري  گیرد، به  بیند و بیم رسوایی خیانت به شوي سراسر وجود او را فرامی می
آید؛ مرگی کـه بـه هنگـام بـر      بندد و حتا به مرگ وي راضی می خویش بهتان می

 ،اما )140ـ132: همان(. وش از آتش، تواند که رخ دهدگذشتنِ سیا



ــود  ــزدان بـ ــایش پـــاك یـ  چـــو بخشـ
 

ــش و  ــود دم آتــــ ــان بــــ  آب یکســــ
 )140 :همان(                          

همچنـین سـنگدلانه فرسـتادن     ،کشـیِ گردیـه و شـیرین    کُشـی و هـووي   شوي
سودابه، ناپسري خویش را به کام مرگ، همگی کردارهایی هستند که در زنان بـر  

آیـد؛ و ایـن کردارهـا، چیرگـی      پدید می )آنیموس(= روان بنیاد برانگیختگی نرینه
 .دهد نشان می ،زنان  روان را در روان نرینه
 رسیدن به پوچی –هـ 

روان وي  نمونـۀ نرینـه   شـک، کهـن   رسـد، بـی   مـی زمان که زنی بـه پـوچی    آن
نمونۀ نرینه روانـش چـه    زیر سلطه و چیرگی کهن ،برانگیخته آمده است و آن زن

 .بسا که به خودکشی دست یازد
آورد که ممکن است  وجود می هگاهی چنان حالت انفعالی ب ،افکار ناخودآگاه عنصر نرینه«

در این گونه . و احساس پوچی منجر گردد به فلج شدن احساسات یا احساس ناامنی شدید
چرا . يا تو بیچاره«: گوید هاي درونی زن نجواکنُان می ترین بخش موارد، عنصر نرینه از ژرف

این همه زحمت چیست؟ زندگی هرگز بهتر از این نخواهد  ةکنی؟ فاید همه دوندگی می این
 )1288: 1386یونگ ( ».شد

خودکشـی جریـره و    ،گرایـی، سـرانجام   چهاي پو و تواند بود که چنین اندیشه
فردوسـی  ( ؛ چرا که، جریره پس از مـرگ پـورش، فـرود؛   باشدشیرین را مایه آمده 

بـه میـانجی    ،)791: همـان ( جان دادن شویش، خسـرو  و شیرین، سپسِ )211: 1386
 .نندک دشنه و زهر هلاهل، خودکشی می

 )آنیموس(= روان روي و سوي ارزشمند و کارسازِ نرینه
شـک روي و   روان روي و سوي زیانبـار و ویرانگـر دارد، بـی    نمونۀ نرینه اگر کهن

 .سویی ارزشمند و کارساز نیز دارد
 خردورزي، خلاقیت و استواري روحی  ـالف 

 زیستن؛ و آینده را پیش گفتن) روحانی(= مینَوي  ـ ب
 شجاعت جنگاوري و ـ ج



 خردورزي، خلاقیت و استواري روحی -الف
ت بصـلا «بخشـیدنِ   ،روان نمونۀ نرینـه  هاي سودمند و برجستۀ کهن ویژگییکی از 

روان با برانگیختـه آمـدنِ    نمونۀ نرینه کهن. به زنان است )293: 1386یونگ ( »روحی
پردازد که بـه آشـکارگی در میانـۀ     شخصیتی می ،سوي و روي ارزشمندش، از زن

یان زنان ادب حماسی ایران شاید در میانۀ همه .یابد هزاران مرد نمودي برجسته می
مایه، هیچ زنی در داشتن خردورزيِ توأم با خلاقیت و اسـتواري   پایه و فزون برین

 .، همسر مهرابِ کابلی و مام رودابه نرسد»سیندخت«روحی به پایۀ 
سیندخت، با هوشیاري ویژة خویش، از آمد و شد کنیزکی در مشکوي رودابـه  

حضـور وي در مشـکوي    ةخواند و از انگیـز  میشود؛ او را به نزد خود  نگران می
آور زال و رودابـه اسـت، در برابـر پرسـش      کنیـزك کـه رازدار و پیـام   . پرسـد  می

سـکوت کنیـزك، سـیندخت را بـه خشـم      . گشـاید  سیندخت لب به سـخن نمـی  
زن، کـه سـیندخت را خشـماگین    . دهـد  آورد؛ از این رو، او را به کیفر بیم مـی  می
سیندخت، سـخن کنیـزك را   . لایی براي فروش همراه داردگوید که کا یابد، می می

پردازد و انگشـتري زیبـا نـزد وي     جوي زن میو به جست ،پذیرد و از این رو نمی
هـاي   شود؛ زن از بیم خشم سـیندخت دروغ  بدگمانی سیندخت بیشتر می. یابد می

. نیایـد  مهر رودابه و زال آشکاره کند تا مگر او آرام گیرد و راز سر ب دیگر ساز می
روم تـا از   من زنی هستم که به خانۀ بزرگان مـی : گوید از این رو به سیندخت می

شود و از  سیندخت، به دختر خویش، رودابه، بدگمان می. خرند من جامه و گوهر
 .کنـد  کنیزك، دیگر بار سکوت می .داند به او بازگوید خواهد هر چه می کنیزك می

گاه رودابه را بـه نـزد    کند و آن یاست میسیندخت، برافروخته، کنیزك را سخت س
پـروا،   رودابـه، بـی  . خواهـد تـا راز دل، بـه مـام بگویـد      خواند و از او می خود می

اندیشد کـه رودابـه و    سیندخت به راهی می. نمایاند دلدادگی خویش به زال را می
از این رو، در این باره با مهـراب، شـوي خـویش، سـخن     . زال همدیگر را ببینند

ید؛ مهراب با شنیدن داسـتان دلـدادگی دختـر خـویش، آشـفته و افروختـه       گو می



مهـراب از خشـم منـوچهر شـاه نیـز،      . رودابه را خواهد کُشت: گوید آید و می می
. تواند مایه خشم منوچهر شاه شود داند چنین عشقی، می بیمناك است، چرا که می

داند که خود  این می خواند و چارة کار را در سیندخت، مهراب را به آرامش فرامی
خواهد کـه بـه    رود و از او می به نزد رودابه می به نزد سام رود؛ از سوي دیگر، او

ــاب رود و همداســتانی وي را بــ ــزد ب چــون مهــراب، راهنمــایی . دســت آورد هن
سیندخت، شـادمان آمـاده    ،پذیرد سیندخت و درخواست و خواهش رودابه را می

مـان رود  و راز دلـدادگی رودابـه و زال را بـه     د تا به سوي دربار سـامِ نری شو می
او، براي ایـن کـار   . صحرا برافکند و پیمان آرامش حکومت مهراب را از او بگیرد

بسیجد و به سـوي سـام گسـیل     خواند و کاروانی از ارمغان می لشکریان را فرامی
 هاي فـراوان و در خـوري نثـار او    سیندخت، ارمغان. پذیرد سام، او را می. شود می
مانـد، آن دو   آور سیندخت، خیره مـی  سام، در برابر اعتماد به نفس شگفت. کند می

پیمانی از سام براي به دور  نسیندخت، پس از گرفت .نشینند گو میو با هم به گفت
شناسـاند و   ماندن او و حکومت شویش از بدگمانی شـاه، نخسـت، خـود را مـی    

سـیندخت از عشـق   . وسـت مام همان دختري اسـت کـه زال، دلبسـتۀ ا   : گوید می
دل سـام، از سـخنانِ وي گـرم و امیـدوار     . رانـد  پرشور این دو به هم، سخن مـی 

بخشـد و کمـابیش بـا پیونـد و      سام، هدایاي فراوانی بـه سـیندخت مـی   . شود می
سیندخت، شاد و پیروز . دهد نشان می زال و رودابه موافقت) عروسی(= انی گیوپ

گـردد؛ و بـه وي مـژده     و به نزد مهراب باز مـی گوید  و سربلند، سام را بدرود می
 .دهد مان ماندنِ حکومتش را میدراَ

بینند،  سرانجام، با تدبیرهاي هوشیارانۀ سیندخت، زال و رودابه، همدیگر را می
او به . ورزد از هیچ کوششی دریغ نمی ،لیک پیش از آن، سام نیز، در پیوند این دو

منـوچهر بـه یـاري    . گیـرد  نی را از او مـی اگ ـرود و پروانـۀ پیو  دیدار منوچهر مـی 
یابد که این پیوند، پیوندي فرخنده تواند بود و از ایـن رو، بـه    رها، درمیمش ستاره

 )60-45: 1374فردوسی : به. ك.ر( .دهد زال تن در می پیوند رودابه و



هـاي یکتـاي    تا همۀ ویژگی چنین بلند نوشته آمد،  روي این این داستان، از آن
. دهـد  آید، نشـان   که به میانجی برانگیختی نرینه روانش به نمود در مییک زن را 
ســت کــه در وجــود ا ییخلاقیــت و اســتوارگامی، همــۀ آن چیزهــا  خردمنــدي،

ند و دو شـیفتۀ  کسیندخت مایۀ آن گردید که از رخدادي تیره و مرگبار جلوگیري 
 .م برسانده شوریده را به

پاسداشت و گرامیداشت سـیندخت  رامی، دکتر س روزگارمان، پژوه هم شاهنامه
 : نویسد گونه می را، این

با عواطف زنانه و مادرانه در شخصیت این زن، به راستی  ،آمیزش خردمندي و وقار
او، در نهایت زیرکی و کاردانی، کار عشق دختر خویش رودابه را با : برانگیز است تحسین

زبان و برخوردار از  زنی است چیره او. دآور زادة ایرانی به سامان می پهلوان زال، جهان
سیندخت، شهبانویی استوار، مادري . مزاج خویش توانایی رام کردن شوي سرکش و آتش

 )836: 1383سراّمی ( .سزاوار و همسري وفادار است
 و آینده را پیش گفتن زیستن) روحانی(= مینوَي  -ب

آنسري در  هاي فرَوري و  اندیشهزیند؛ و  می) روحانی(= زمان که مینَوي  زنان، آن
آینـد    نرینه روانشان، به کردار در می  نمونۀ پرورند، بر بنیاد برانگیختگی کهن سر می

 .اندیشند و می
تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگی  زن، از طریق عنصر نرینه می

در این صورت البته عنصر نرینه و . تري دست یازد خود، آگاهی یابد و به زندگی روحانی
که  ،زن باید شهامت و فراخی روح. دست بکشد ،ناپذیر انعطاف باید از بیان عقاید مطلقِ

  شک در باورهاي مقدس وي است را دارا شود و تنها در این صورت است که می ۀلازم
همساز  ،ندافت اش در تضاد می تواند با ناخودآگاه خود به ویژه وقتی با عقاید عنصر نرینه

هاي او را درك  تواند خواسته شود و زن می متجلی می» خود«شود و بدین سان است که 
 )294و  293: 1386یونگ ( .کند

شـهوانی نمـود    -هاي جنسی اندیشه  روان در مرد به گونۀ نمونۀ مادینه اگر، کهن
 )285: همـان ( »نهفتۀ مقـدس «روان در زن به گونۀ باورهاي نمونۀ نرینهیابد، کهن می

 .آید پدیدار و دیداري می



نمونـه را همگنـان در مامشـان تواننـد دیـد و       نمود روشن و آشکار این کهـن 
 زمان کـه دلبسـتگی خـویش را بـه نمـاز و نبُـی        بیشینۀ مامان ایرانی، آن. شناخت

نمونۀ نرینـه روانشـان را آشـکار     راستی، کهن بهدهند،  و زیارت نشان می) قرآن(= 
 .سازند می

 شناختی ژرفا ستان نقد اسطورهشخصیت فرانک، بربنیاد دبنقد 
اي ایرانـی، چونـان سـیندخت، رودابـه،      هـاي اسـطوره   من برآنم که مامانِ حماسه

هـاي مینـَوي و آسـمانی در     همگی سرشت …تهمینه، جریره، فرنگیس، کتایون و 
آیـد؛ لیـک، اگـر      هـاي آنـان دیـده مـی     نشخویش سرشته دارند و در رفتارها و ک

شـک،   ویژه گردانیم، بی ،اي مینوي خواهیم یکی از این مامان را در داشتن روحیهب
نمونـۀ  باید از فرانک نام ببریم؛ یگانه زنی کـه روي و سـوي مینـوي بـودن کهـن     

  .شود آید و استومند می روانش به نمود در می نرینه
، زمان که جـان شـیرین دردانـۀ خـویش را در چنگـال پتیـارة سـترگ        آن فرانک، 

با زحمتی بیرون از توان، او را به نزدیک مردي دینی، بـر   ،یابد دهاك، رفته می اژي
 )15:  1374فردوسی : به. ك.ر( .سپارد برد و بدو می فراز البرز کوه می

دیـن، در   مرد دینی و کردار فرانک، یعنی سپردنِ پور خـویش بـدان مـرد پـاك    
 .روانِ فرانکنمونۀ نرینه کهنشناختی، نمادي تواند بود از  دبستان نقد اسطوره

روان، در زن، بـه وي  نمونـۀ نرینـه   سان که از این پیش نوشـته آمـد، کهـن    بدان
هـاي مـذهبی و مینـوي وي     دهـد و مایـۀ بسـیاري از تجربـه     استواري روحی مـی 

تواند پرده از رازها برگیرد و رخدادهاي آینده را پیش  شود؛ تا بدانجا که، او می می
  :چنین بود همچنانکه فرانک این ،)293: 1386یونگ ( بگوید؛

آنکه پور خویش، فریدون را بر فراز البرزکـوه بـه مـرد دینـی      فرانک، پیش از 
دردادنه خـویش   برد و نگهبانیِ پناهد، او را به مرغزاري می ،بسپارد تا وي را جان

 وي شیر دادن به وي را بـه گـا  ) وظیفۀ(= و خویشکاري  ؛را به نگهبان آن مرغزار
نژاد بدگو،  افتد شاه تازي ، پس از زمانی، در دل فرانک میلیک. سپرد برمایه نام می



رود و بـه نگهبـان    بـه مرغـزار مـی    رو از ایـن . دهاك، برمایه را خواهد یافت اژي
 :گوید می

ــه ــه اندیشــ ــزدي کــ ــم ایــ  اي در دلــ
 همــی کــرد بایــد؛ کــز آن چــاره نیســت
ــتان  ــاك جادوســ ــی از خــ ــرمّ پــ  ببــ

ــوم ناپدیــــد    از میــــان گــــروه شــ
 

ــردي   ــت از ره بخـــ ــراز آمدســـ  فـــ
 سـت ا که فرزند و شـیرین روانـم یکـی   

ــتان  ــوي هندوسـ ــر سـ ــا پسـ ــوم بـ  شـ
 مـــر ایـــن را بـــرم تـــا بـــه البرزکـــوه

 )15: 1374فردوسی (             
گویـد و بـراي    روان خویش، آینده را پیش مـی نمونۀ نرینه فرانک، بر بنیاد کهن

 .کوچاند وي را از آن مرغزار میپورش،  جلوگیري از کُشته آمدنِ 
ه، سخن مـا را  باران دبستان ژرفا، در این هپژو ماري لوییز فون فرانتس، از نهان

 : نمایاند می) تر کامل(= تر  تر و بونده روشن
دهد، نوعی دلگرمی نادیدنی درونی براي جبران  عنصر نرینه به زن صلابت روحی می

ِ خود زن را به تحولات روحی دوران  ترین شکل عنصر نرینه در پیشرفته. ظرافت ظاهرش
هاي اخلاق را پذیرا شود و از  شود بیش از مردان، انگاره دهد و حتا سبب می خود پیوند می

خداوند،  ةوظیفۀ پیشگویی آینده و اراده در بسیاري از کشورها، همین رو، در دوران  گذشت
 )293: 1386یونگ ( .عهدة وي بوده ب

نمونـۀ  هـاي ارزشـمند کهـن    و سـوي  هـا  البته این پیشگویی آینده کـه از روي 
نمونـه  نمونـه بـه کهـن   آید که این کهن زمان پدید می آن روان در زنان است،  نرینه

بـه سـخنی دیگـر    . ، آینده را براي ما پیش گویـد »خود«بپیوندد و از سوي » خود«
 ـ ، درروان، نقشی میانجینمونۀ نرینه کهن هـاي   دارد و پیـام » مـن «، و »خـود « ۀمیان

 .رساند خودآگاهی می» منِ«را به » خود«ارزشمند 
آنکه جادوگران در اسطوره، بیشـینه مادینـه    ،و نکته شایستۀ گفت در این میان

هاي روسی، بیشینه، زنان هستند که با نـام   نمونه، در اسطورهبراي . هستند تا نرینه
و یـا   )85و  84: 1385وارنـر  (. ورزند و جادوگري ویـژة آنهاسـت   ، جادوي می3ودِما

                                                   
3. vedma 



هـاي   ند کـه بـا جامـه   ا جادوگران قبایل اسکیمو و دیگر قبایل قطب شمال مردانی
-270: 1386یونـگ  (. پردازنـد هایی مادینه، به جادوگري مـی  دار به پستان زنانۀ نقش

273( 
 جنگاوري و شجاعت -ج

روان در  نمونـۀ نرینـه   تـرین سـوي و روي ارزشـمند کهـن     ترین و برجسـته بنیادي
 .ها، همین روي و سوي ارزشمند و کاراي جنگاوري و شجاعت است حماسه

باکی زنان را به ویژه  راستی اگر خواسته باشیم مایه و انگیزة جنگندگی و بی به
گمان، باید آن را در ناخودآگـاهی زنـان    ها بررسیم و آشکار سازیم، بی حماسهدر 

 .بجوییم و بازیابیم
شک، تحـت فرمانـدهی    نماید، بی باکی می آزماید و بی گاهی که رزم می زن، آن

 .روان خویش است نرینه  نمونۀ کهن
 باك پنج زن جنگاور و بی

پنج زنِ جنگاور و رزمنده سخن برانیم توانیم از  ایمان، می  هاي اسطوره در حماسه
چنین مردانـه و دلاورانـه، در هـر آوردگـاهی نبـرد       شان، این روانکه بر بنیاد نرینه

  :اند  بالاي مردانِ جنگنده راستی، هماورد و همبه توانند آزمود؛ و  می
گردآفرید، گردیه، بانوگُشسب، زربانو و هماي، دخُت نصربن حـارث، پادشـاه   

 .اند پنج تنمصر، این 
زمان که سهراب آهنـگ یـورش بـه ایـران را      گردآفرید، دختر گژدهم، آن -1

ایسـتد وآویـزش وي، بـا سـهراب بـه یـاد        او می دارد، مردانه و دلاورانه در برابر
 )114:  1374فردوسی : به. ك.ر( .ستا ماندنی

. نندگزی گردیه، تنها زنی است که جنگاوران مرد، او را به سپهسالاري برمی -2
پس از کُشته آمدنِ بهـرام چـوبین بـر دسـت قلـون، سـپاهیان وي، گردیـه را بـه         

ایـن زن، در  . آورنـد  دارند و به سوي ایران تاختن می سرداري و سپهسالاري برمی
 .دهد تمام طول راه با موفقیت کار سپاه را سامان می



هـم بـه    شاید بتوان تنها کار دژخیمانه او را کشتن شویش، گستهم بـدانیم؛ آن 
 )767-763: همان( .یابی به مشکوي خسروپرویز آهنگ راه

هـیچ شـک و    بانو گُشسب و زربانو، دو دخت جهان پهلوان رستم، بـی  -4و3
تـر از خـواهر    تر و جنگنده نما، و البته که بانوگُشسب رزمنده د زننا گمانی، مردانی

 .خویش، زربانوست
 ـ  هنرنمایی این دو بـانوي دلاور و بـی   زمـان   ن ویـژه بانوگُشسـب را آ   هبـاك، ب

توانیم دید که به نبردهاي درمیانۀ گشتاسبیان و زابلیان رویکـرد داشـته باشـیم؛     می
خـویش،   پـدر پوراسفندیار، به آهنگ سـتاندن کـین    ،توزانه که بهمن نبردهاي کین

و در ایـن میانـه، رزم    )485-191: 1370ایرانشـاه  ( کنـد؛  اسفندیار، از زابلیان، ساز می
 .نمایانـد  آوردگـاه مـی   سلمان بربري با بانوگشسب، هنرنمایی بانوگشسـب را بـه   

 )253 :همان(
سـت در پهلـوانی و   ا هماي، دخت نصـربن حـارث، پادشـاه مصـر، زنـی      -5

 .هار زنِ پیشینچرزمندگی، همتا و همپاي 
پی، بـا مـردان   وي هر سال، در سه روز پی در. همتاست بازي بی و در نیزها هنر

اي  ایستد و با چربدستی ویـژه  سپس با نیزه رو در روي آنان می بازد؛ و چوگان می
تنهـا کسـی کـه او را در ایـن هنـر شکسـت       . سـازد  همه را از اسب سرنگون مـی 

) لازم(= کار شایستگی بایا  او که با این دهد، بهمن شاه، پوراسفندیار است؛ هم می
: همـان ( .آیـد  آورد؛ و سـرانجام، شـوي وي مـی    ت میدس هبهماي را براي پیوند با 

114-132( 
  اي هاي اسطوره ها و حماسه روان در اسطورهنمادپردازي نرینه

روان، تا بدینجا نوشـته آمـد، روشنداشـت و گـزارش ایـن      آنچه در پژوهش نرینه
لیـک، اگـر خواسـته    . زنـان بـود   نشو کارکرد آن در روان و کنش و م ،نمونه کهن

بایسته و سـنجیده آن  بپردازیم،  شناسانۀ ژرفا و را در دبستان نقد اسطوره باشیم آن
 .اي نمادین بدان پرداخته آید نماید که به گونه می



یاي زنان، خویش را بـه گونـۀ مـرد یـا گروهـی از      وروان در ر نمونۀ نرینه کهن
 :سـازد و اگـر ایـن سـخن را بپـذیریم کـه       نمادینـه مـی   )290: 1386یونـگ  ( مردان

هـا، خـویش    در اسطوره  نمونه نیز، ، پس این کهن»یایی همگانی استواسطوره، ر« 
نماید چرا  دهد و این نمادپردازي درس می اي نشان می را در سان و سیماي مردانه

ست و فرافکنـی آن بـه   ا درون هر زنی» مرد«راستی که  بهروان،  نمونۀ نرینه که کهن
روان در نمادهـاي   مادینـه   نمونـۀ  کـه کهـن   نبیرون نیز باید بر مردان باشد؛ همچنا

پژوهشــی کــه از  مــا در. نمایانــد اي زنانــه مــی اي، خــویش را در پیکــره اســطوره
 .روان به سامان رساندیم، آن را به روشنی گزاردیم نمونه مادینه کهن

سـت  ا خواست من از وارد شدن در این قلمرو، نشان دادن روش و هنجـاري 
 . شناختی ژرفا اسطوره نقد بر بنیاد دبستان اسانه، شن کرداري در نقد اسطوره

اي هـر تیـره و تبـاري، همـان      هـاي اسـطوره   ام کـه حماسـه   من پیشـتر نوشـته  
توانیم براي اسـتومند و   نمونه، ما میبراي . است تبار و آن تیره ناخودآگاهی تباريِ

به سـخنی  . را فرارویمان قرار دهیم شاهنامهمان،  دیداري کردن ناخودآگاهی تباري
(= مـان را از ذهنمـان    دیگر، اگر بر این کار توانا بـودیم کـه ناخودآگـاهی تبـاري    

درون آن ، بردیم و با چشمهاي علمـی  ساختیم، به آزمایشگاه می جدا می) روانمان
پس، بر بنیاد . رسیدیم می شاهنامه) محتویات (=هاي  شک به درونه دیدیم، بی را می

 : آنچه نوشته آمد
 )اي دیگر هاي اسطوره یا حماسه(شاهنامه =  ۀ تبار ایرانیتباري پیکرین ناخودآگاهی

بـا مـا    )123: 1386یونـگ  ( یاها از ناخودآگاهی فردي، به زبـان نمادهـا  وپس اگر ر
هاي درون ناخودآگاهی تبـاري و همگـانی نیـز بـا زبـان       گویند، اسطوره سخن می

افتـد بـا    که برابـر مـی   اهنامهشسنگ چونان  گویند و اثري گران نمادها با ما راز می
 .مان، سرشار است از نمادها که باید رمزگشایی و گزارش آید ناخودآگاهی تباري

هـاي نرینـه و مادینـه، خـویش را بـه همـان گونـۀ نرینـه و مادینـه           نمونهکهن
شـناختی ژرفـا،    اسـطوره  نقـد  یک منتقـد دبسـتانِ  . سازند نمایانند و نمادینه می می



در  نامـه  بهمنیا  شاهنامهاي، چونان  اسطوره -اثري حماسی قدباید در ن نخست، می
کـنش   نمونه بر ها و کارکرد این دو کهن روان شخصیت روان و مادینه گزارش نرینه

، به نمادها رویکردي نداشته باشد و هر شخصیتی را بـر بنیـاد   ها شخصیتو منش 
روانشـان را   و مادینـه روان نمونـۀ نرینـه   نرینه یا مادینه بودن آن بکـاود و دو کهـن  

 .بگزارد و روشن بدارد
گونـه کـه مـا    روانش همـان نمونه، شخصیت بانوگُشسب را بر بنیاد نرینهبراي 
روان بانوگشسـب،  نرینـۀ   نمونـۀ  یعنی بدین برآیند برسد که کهـن . بکاود ،کاویدیم

و یا در گزاردن شخصیت بهرام گور، بدین برآیند  ،مایه و انگیزة جنگاوري اوست
 .کشاند مادینه روانش وي را به سوي زیبارویان می  نمونۀ رسد که کهنب

اي را چونـان یـک    اسـطوره  -م نقد، منتقد باید اثري حماسـی ولیک در زینۀ د
 .بگزارد و نمادپردازانه با آن روباروي گردد) خواب گروهی(= خواب 

 ـ    اي اژي رمزگشایی نمادهاي اسطوره ر دهاك، فریـدون و شـهرنواز و ارنـواز ب
 شناختی ژرفا بنیاد دبستان اسطوره

روي زیانبـار نیـز دارد؛ و در    و روان سـوي  گونه که پیشتر نوشته آمد، نرینـه همان
شود و ریش آبی، که  دزد و جانی نمایان می ةهاي پریان با چهر ها و قصه اسطوره«

عنصـر نرینـه بـا    . ي از همین دست اسـت ا نمونه ،کشد پنهانی همسران خود را می
هاي نیمه خودآگاه سرد و ویرانگر اسـت کـه بـر     چهره، تجسم تمامی بازتاباین 

» .ویژه هنگامی که نتواند از بند احساسات خود بگریزد هشود، ب وجود زن چیره می
 )287: 1386یونگ (

 ،اما، سرانجام زن. دارد ریش آبی، همسر خود را از گشودن دري خاص بازمی«
 ـ ر بیگشاید و با پیک درِ ممنوع را می شـود و   رو مـی  هجان همسرانِ پیشین وي روب

 )289: همان(» .پیوندد آنها می به همین سبب خود نیز گرفتار آمده و به 
روان، ست از روي و سوي زیانبار نرینها ریش آبی، در افسانۀ یاد آمده، نمادي

 .کشاند که زنان را به کام مرگ می



اي دهشتناك  ها در پیکرة چهره اسطورهروان در اگر روي و سوي ویرانگر نرینه
هـا، توانـد    روان در اسطورهگردد، روي و سوي ارزشمند نرینه و زیانبار نمادینه می

مرد پـاك دینـی کـه پـور      ناي گرانقدر نمادینه آید؛ چونان هما که در پیکرة چهره
 .پناهد البرزکوه می فرانک را برفراز

ریش آبی؛  افتد با هی فراگیر، برابر میهاي ایرانی، در نگا دهاك، در اسطوره اژي
اگـر ریـش آبـی، زنـان     . روان نمونـۀ نرینـه   نمادي از روي و سوي دهشتناك کهـن 

دهاك نیـز، شـهرناز و ارنـواز و     برد، اژي فرو می خویش را دژخیمانه، به کام مرگ
اسـتاد  . کشـاند  باکانه به مشـکوي خـویش مـی    چهر را بی روي آفتاب دیگر زنان مه

  :نمایاند گونه می دهاك را این ة دژخیم و جادوکار اژي، چهرتوس
ــیده ــی شـــهرناز   ز پوشـ  رویـــان، یکـ

ــان  ــحاك بردندشــ ــوان ضــ ــه ایــ  بــ
ــان از رهِ جــــــــادویی  بپروردشــــــ
 ندانســـت خـــود جـــز بـــد آمـــوختن

 

 دگــــر پاکــــدامن، بــــه نــــام، ارنــــواز 
ــان ــافشَ سپردندشــــ ــدان اژدهــــ  بــــ
ــدخویی  ــژّي و بـــ ــان کـــ  بیاموختشـــ
ــوختن   ــارت و سـ ــتن و غـ ــز از کُشـ  جـ

 )13: 1374فردوسی (                
دهاك، هر جاي که دختري زیبـاروي را سـراغ    آنجا که اژي همچنین،  ،و استاد

او را بـه   ،بـه سـتم   کرد، به بیراهی و ناساز با رسـم و راه کیـان و آیـین دیـن،      می
 :دنمایان سان میآورد را بدین مشکوي خویش می

 کجـــا نــــامور دختـــري خــــوبروي  
ــتنده  ــیش خــویش  پرس ــردیش در پ  ک

 

ــی   ــود، ب ــرده درون ب ــه پ ــوي ب ــت و گ  گف
ــه      ــم کیَــی بــد، ن ــه رس ــیش  ن ــینِ ک  آی

 )14: همان(                 
کـارا گـردد، زن    رواننمونۀ نرینهاگر، آن سوي و روي دهشتناك و زیانبارِ کهن

دهاك،  را به سوي مرگ، چونان ریش آبی و به سوي ناراستی و کژي، چونان اژي
 .شاندک می

ریـش  : ستا دهاك در بهرة فرجامین آن ستانِ ریش آبی با اژيالیک، جدایی د
کشـاند، لـیکن،    روان، زنان را به کام مرگ میبار نرینه نماد روي و سوي زیان  آبی،



روان، در فرجـام، از سـوي، روي و   نمونـه نرینـه  دهاك، نمادي از همین کهـن  اژي
خـورد   گردد شکست می فریدون نمادینه میروان که در پیکرة سوي سودمند نرینه

آیـد، بنـدي     و به ژرفاهاي ناخودآگاهی که در داستان به گونۀ غار به نمـاد در مـی  
و زن، که در پیکره شهرناز و ارنواز نمادینه شـده بـود بـه خودآگـاهی و     . شود می

 .یابد رشد روانی دست می
 : پس، بر پایۀ آنچه نوشته آمد

 .روانهشتناك و زیانبار نرینهروي و سوي د= دهاك  اژي
 .روانروي و سوي گرانقدر و ارزشمند نرینه: فریدون 

 .خودآگاهی زن» منِ«= شهرناز و ارنواز 
  هاي دهشتناك ناخودآگاهی روان، همان سایهسوي و روي زیانبارِ نرینه و مادینه

سـوي و روي  ست که ا آن ،بینم بدان بپردازم می) لازم(= اي که در اینجا بایا  نکته
شناختی ژرفـا، برابـر    در دبستانِ نقد اسطوره  روان، نرینه و مادینه  نمونۀ زیانبارِ کهن

ــا ســایه افتــد مــی ایــن نیــروي زیانبــار   و همــۀ هــاي دهشــتناك ناخودآگــاهی؛ ب
نیروهـاي اهریمنـی   «نمایـد کـه بـر بنیـاد سـخن یونـگ        ناخودآگاهی، شایسته می

به سخنی دیگر، هر نیرویی که فرایند . خته آیدشنا )191: 1385یونگ (ي »ناخودآگاه
روان سازد، چه از سوي نرینـه و مادینـه   رو  هرا با دشواري روب و بالش روانی رشد

ها، به نام نیروهـاي زیانبـار یـا اهریمنـی ناخودآگـاهی       باشد، و چه از سوي سایه
 .شود نمادپردازي می

در  اسـت و مـا  تبار ایرانی دهاك نمادي از سایه ناخودآگاهی  اژي نمونه،براي 
روان ناخودآگـاهی زنـانِ   همین جا نیز، او را نمادي از سوي و روي زیانبار نرینـه 

دهـاك، در   ایم؛ چرا که، اژي تیره ایرانی دانستیم و در هر دو بار، به بیراه ره نسپرده
در نگاهی گسـترده و فراگیـر، نمـادي از نیـروي      ژرفا شناختی دبستان نقد اسطوره

 .تواند بود) شاهنامه(= ی ناخودآگاهی تباري تیرة ایرانی اهریمن
  روان نمونۀ نرینه هاي شناخت کهن زینه



 نیروي تنی  -1
 نوآوري ومدیریت  -2
 گفتار  -3
 خرد واندیشه -4
 ـ« ،رواننرینهنمونۀ از شناخت کهن) مرحله(= نخستین زینه  :نیروي تنی -1 ه ب

در قالـب یـک    عنـوان نمونـه   بـه . شـود  ظاهر می) جسمانی(=صورت نیروي تنی 
 )293: 1386یونگ ( ».ورزشکار

یابـد، و تنهـا بـه همـین      زنی که به این زینه از شناخت نرینه روانش دست می
نماید، در بیرون از روان خویش به مردانی دلبسـتگی و   زینه از شناخت بسنده می

همتایی باشد و یا نیرویی بـیش از مـردانِ دیگـر     رِ بییابد که یا ورزشکا کشش می
 .داشته و ژنده و کلان پیکر باشد

از سوي زنان، از این زینه از   ها، دوست داشتن ورزشکاران، چونان فوتبالیست
 .ستاندآنها مایه می روانشناخت نرینه
پهلوانـان    روان، در همـۀ اي، این زینه از شناخت نرینـه هاي اسطورهدر حماسه

آن را باید به نزد جهان پهلـوان،  ) کامل(= تواند که نمادینه شود؛ لیک نماد بوندة 
روان در زنان اسـت و  رستم، نماد بوندة زینۀ نخستین شناخت نرینه. رستم، یافت

نـد چونـان گردآفریـد یـا     ا کسانی ،یابند زنانی که به این زینه از شناخت دست می
 .گردیه
اي ایـران، زنـانی    هاي اسطوره ش روانی پهلوانانِ زنِ حماسهراستی، در گزار به

ند که ایـن  ا ، زنانی)1(گردآفرید، گردیه، بانوگشسب، زربانو و همايِ مصريچونان 
اي دارد و پـی در پـی بـه     روان در آنهـا برانگیختگـی ویـژه   زینه از شناخت نرینـه 

 .شود خودآگاهی آنها، و از آنجا به بیرون فرافکنی می
است؛ چه  ساز اي حماسه زینهروان، ینه، یعنی نخستین زینۀ شناخت نرینهاین ز

گیـرد، و چـه    پهلوانانِ مرد حماسه را در برمـی   گردد و همۀ  زمان که نمادینه می آن



هــا، چونــان  آنگــاه کــه بــا برانگیختگــی زنــانی مردنمــا و ســترگ را در حماســه 
 .آورد بانوگُشسب پدید می

در  ،روان نمونـۀ نرینـه   ن زینـه از شـناخت کهـن   دومی :نوآوري و مدیریت -2
 .شود نمادینه می )293: 1386یونگ ( »ریزي روحی مبتکر و قابلیت برنامه«

ریـز و   هاي برنامـه  دوست داشتن سیاستمداران، بازرگانان کامیاب، و شخصیت
 .ستاند روان آنها مایه میمدیر، از سوي زنان، از این زینه از شناخت نرینه

تواند » دستوران«روان، در اي، این زینه از شناخت نرینه هاي اسطوره در حماسه
گشـا و کـاردان اسـت؛     بـین، مشـکل   نمونه، جاماسب، پیشبراي . که نمادینه شود

وست که اسکندر را از دسـت یازیـدن بـه    ا ارسطو، خردمند و حکیم است؛ و هم
و یاور بهرام گور اسـت؛  روزبه، یار . دارد ایرانی بازمی  کُشتار شاهان و شاهزادگانِ

کسري و رهنمون او در همۀ کارهاست؛ و جاماسب، وزیـر بهمـن    بزرگمهر، خرد
 .شد رو نمی هدشواري روب گونه شاه، که اگر بهمن سخنانِ وي را نیوشا بود با هیچ

یونـگ  ( ».مـنعکس کنـد   …آنیموس، مایل است که خود را بر روشنفکران و «
1369 :405( 

روان را فراچنـگ  مدیري که این زینـه از شـناخت نرینـه   یگانه زنِ هوشمند و 
 )293: 1386یونـگ  ( »ریـزيِ  روح مبتکر و قابلیت برنامـه «آورد، سیندخت است؛  می

رساند؛ تـاج و تخـت را بـراي     م میه ، زال و رودابه را بههوي، دو دلدادة شورید
ر شاه، و دارد؛ و از نبردي بدفرجام در میانۀ منوچه شوي خویش، مهراب، نگاه می

 .کند مهراب شاه جلوگیري می
در قالبِ گفتـار بـروز   «روان نمونۀ نرینه سومین زینه از شناخت کهن :گفتار -3

 )همان( ».شود صورت استاد یا کشیش پدیدار می هکند و ب می
و سخنگویی بیمارگونۀ زنـان، از ایـن زینـه از شـناخت      )288: همان( پرچانگی

سـت کـه آنـان فاقـد قـدرت      ا کلام، در زنـان ایـن  « .ندستا روان آنها مایه مینرینه
برنـد و نـه بـراي     اند و لذا کلام را براي بیان عقیده به کـار مـی   بینیِ مفهومی نازك



 )63: 1387بیلسکر ( ».اندیشی  ژرف
مــورد و لجبازانـۀ زنــان را بــر ســر دیــد و داوري   شـاید بتــوان پافشــاري بــی 

کشانند، بـه   نند و سخن را به درازا میرا اندازه سخن می زمان که بی موضوعی، آن
  :روان پیوند داد زینۀ سومینِ شناخت نرینه

البته ناگفته پیداست که گرایش زنان به پرچانگی و سخنگویی بیمارگونه که از 
ستاند، یک سوي این زینه است؛ و سـوي   روان مایه میزینۀ سومین شناخت نرینه

دل مـی     یـره دیگر آن همان است که زن را به سخنوري چ سـازد؛ و نمونـۀ    زبـان بـ
. تـوان بـه نزدیـک سـیندخت یافـت      اي می هاي اسطوره برجستۀ آن را در حماسه

بخش، آتش درونِ سـام را   سخنوري استادانۀ وي به دربار سام، چونان آبی زندگی
 ـانی زال بـا رودا گ ـیوگیـري پ  و وي را بـه پـی   کندخاموش می  .انگیزانـد  ه برمـی ب

 )59و  58: 1374فردوسی(
توانـد  » پیامبران«روان، در این زینه از شناخت نرینه  اي، هاي اسطوره در حماسه

، )620: همـان ( و مـزدك  )553: همـان ( مـانی  )403: همـان ( زردشـت  .که نمادینه شود
: ند که دعوت خویش را به میانجی گفتارشان در نزد پادشاهان بلندپایـه  ا پیامبرانی

 .ود در آوردندگُشتاسب، شاپور و قباد به نم
و «روان  نمونــۀ نرینــه چهــارمین زینــه از شــناخت کهــن :خــرد و اندیشــه -4

در ایـن مرحلـه،   . شـود  آن با تجسم اندیشه نمـودار مـی  ) مرحله (=والاترین زینۀ 
کنـد و   عنصر نرینه هم به مانند عنصر مادینه نقش میانجی تجربۀ مذهبی را ایفا می

 )293: 1386ونگ ی( ».بخشد به زندگی مفهومی تازه می
افتـد بـا ایـن     رسد، برابر مـی  روان خویش میزنی که به چنین شناختی از نرینه

  :الیوت. اس. تی  سرودة
 رها از امیال روزمره

 ها آسوده از کردار و رنج
 هاي بیرونی و درونی آزاد از ضرورت

 )151: 1386بولن ( .اما محصور شده در حسی از متانت، چون نوري متحرك و ساکن است



هاي فرَوري  روان خویش، یعنی اندیشهزنی که به والاترین زینۀ شناخت مادینه
گـردد   جهانی و مینوي دست یابد و به درك و دریافت آن برسـد، زنـی مـی    و آن

 ."وستا"و  "هستیا" و رومی یونانی انهمتا و همپاي مامبغ
 ـ  ویژه آتـش شـعله   ههستیا، خدا بانوي آتشکده، ب« وار بـود و   رهورِ آتشـدانی دای

ش، وستا، هـیچ یـک   ا و نه همپاي رومی نه هستیا. ترین اُلمپی زمانه خود ناشناخته
انسانی ظاهر نشدند؛ بلکه حضـور ایـن     سازان در پیکرِ به دست نقاشان و مجسمه
نمـاد صـوري   . شـد  خانه، معابد و شهرها احساس مـی  خدابانو در دل آتش و گرم

بدون حضور و . هایش نیز مدور بودند و آتشکدههستیا دایره بود و نخستین معابد 
وجـودش، امـاکن را روحـانی    . یافـت  ورود هستیا هیچ خانه و معبدي تقدس نمی

هستیا، هم آن حس روحانیـت و تقـدس بـود و هـم آتـش مقدسـی کـه        . کرد می
 )143: همان( ».آورندة معرفت، گرما و حرارت براي پختن غذاست فراهم

هستیا، یا وِستا، آن نبود که آنها را چونان نماد زینـۀ  خواست من از نشان دادنِ 
گونـه کـه پیشـتر نوشـته آمـد نمادهـاي        روان بنمایانم؛ چرا که، همـان چهارم نرینه

شناســاند و  هــا، خــویش را در ســان و ســیماي مــرد مــی روان در اســطوره نرینــه
 .نمایاند می

روانِ ارم نرینـه خواست من آن بود که نشان دهم اگر زنی بـه زینـۀ والا و چه ـ  
یابـد و   و سراسـر سـپندي مـی   ) روحـانی (= خویش برسد، منش و کنشی مینوَي 

توان مامبغ زیبـا و   ند؛ البته میا نینهاي یونانی و رومی چ هستیا و وِستا در اسطوره
 هـاي ایرانـی  در اسـطوره  چنـین انگاشـت؛ چـرا کـه وي     را نیز ایـن » دئنا«فریبايِ 
دهـد کـه راه اهـورایی را     و بـه آدمیـان نیـرو مـی     ست نمـاد وجـدان؛  ا ییایزدبانو

 )28: 1374آموزگار ( .برگزینند
فرهمند، که بـا دلـی سرشـار و     ، مام فریدونِفرانکاي،  هاي اسطوره در حماسه

دین بـر فـراز البرزکـوه     آکنده از پاکی، پورِ نوباوة خویش را به مردي دینی و پاك
 هـاي مینـَوي    ت یعنـی اندیشـه  سـت کـه بـه ایـن زینـه از شـناخ      ا سپارد، زنی می



 .رسیده است) روحانی(= 
 روان والاي نرینه  اي زینۀ شهرسب و گرانمایه، نماد اسطوره

ویژه، و از  ،خیز، این دو شخصیت اي ایرانِ دیرمان و نازش هاي اسطوره در حماسه
آلایش، آنها را حتا زمانی از  هاي یکسره پاك و بی اندیشه. اند روي و سویی، یگانه

اي زردشـت، مـانی و مـزدك بـالاتر و والاتـر قـرار        هاي اسـطوره  یامبرانِ حماسهپ
هـاي   اي فروتر از آنها قرار دادم؛ چـرا کـه اندیشـه    پیامبران را من، در زینه. دهد می

فلسفی آمیخته با دین، در این پیـامبران، آنهـا را در دیـد و داوري جهانیـان ویـژه      
هـاي پـاك و مینـوي،     نمایـه، در اندیشـه  گرداند؛ لیک شهرسب و به ویژه گرا نمی
 : اند اي، یگانه هیچ وابستگی به آبشخوري فکري و اندیشه بی

بـه دسـتوري    شاهنامهشهرسب، دستور تهمورث زیناوند، نخستین کسی که در 
 :آید انۀ استاد توس شناخته میدوگونه از زبان جاودانه و جا رسد، این می

 دستور بودیکی پاك ) تهمورث(= مر او را 
ــه  ــده ب ــ گزی ــپ ه ــاي و شهَرس  نــام ر ج

ــب   ــوردن دو لـ ــته ز خـ ــه روز، بسـ  همـ
 همــان بــر دلِ هرکســی بــوده دوســت    
ــاه را     ــرِ شــ ــرِ مایــــه بــــد اختــ  ســ
ــودي بـــه شـــاه      همـــه راه نیکـــی نمـ
ــدي   ــت از بـ ــالوده گشـ ــاه پـ ــان شـ  چنـ

 

ــود   ــد دور بـ ــردار بـ ــش ز کـ ــه رایـ  کـ
ــزدَ جــز بــه نیکــی بــه  ر جــاي گــامهــ نَ

 اي، شــببــه پــیش جهانــدار بــر پـ ـ   
ــاز و شـــب و روزه  ــین اوســـت نمـ  آیـ

ــدخواه را  و زو ــانِ بــ ــد جــ ــد بــ  بنــ
 هــــم از راســــتی خواســــتی پایگــــاه

ــرّ ــد ازو فـــ  ایـــــزدي  هکـــــه تابیـــ
 )9: 1374فردوسی (                           

تـرس دیـده    در این دسـتور خـداي   اندیشۀ نیک، به همراه کردار نیک، هر دو، 
همتـا و   اي یگانـه، بـا کـرداري بـی     به چهـره  لیک، از شهرسب که بگذریم. آید می

  :رسیم می» سخت انجام«
ترین و فداکارترین مـردانِ   او یکی از پاك. گرانمایه، موبد اردشیر بابکان است

نعمـت   بـرد تـا در پیشـگاه ولـی     حماسه است؛ کسی است که شرم خویش را مـی 
شـهبانوي آبسـتن،   این موبد، از فرمانِ شاه مبنی بر کشـتنِ  . خویش شرمگین نیاید



کنـد؛   برد و پنهـانی از وي پرسـتاري مـی    پیچد و او را به سراي خویش می سر می
دهـد و آن را   اي جاي مـی  کند ودر حقه سود می برد، نمک لیک خایۀ خویش را می

 )529: 1374فردوسی : به. ك.ر( .سپارد اي تاریخ نشان، به گنجور شاه می همراه با نامه
کـه بـه سـامان    » سـخت انجـامی  «سرشت، با کار  د پاكاندیشۀ مینوي این موب

اي سـخته و درسـت، تنهـا جانشـین      وي، با اندیشه. آید به نمود در می ،رساند می
برد و شاهی را براي تاج و تخت سـرزمین   اردشیر، شاپور، پورِ وي را از میان نمی

نگـر و   نـده دارد؛ البته ناگفته پیداست که این اندیشۀ آی ایران، از خطر مرگ نگه می
گردد که شرم خویش را براي جلوگیري از هر تهمت و  زمان بونده می پختۀ او آن

 ـ اندیشۀ بدخواهی می باکانـه و فداکارانـۀ وي در    رد؛ و همـۀ ایـن کردارهـاي بـی    ب
  :گوید گیرد؛ آنچنان که خویش می اي از خداترسی قرار می پوشش و جامه

ــد در نهـــان؛    ــد بـ ــه فرزنـ ــتم؛ کـ  نکشـ
 

ــان   ــارِ جهــــ ــیدم از کردگــــ  بترســــ
 )همان(                     

 روانکیخسرو، نمادي بونده از چهار زینۀ شناخت نرینه
زمـین، تنهـا بـه یـک تـن       اي ایـران  هـاي اسـطوره   هاي حماسـه  در همۀ شخصیت

-باشد از چهار زینۀ شـناخت نرینـه  ) کامل(= خوریم که تواند نمادي بونده  بازمی

با کندوکاوي در زنـدگی و پادشـاهی کیخسـرو بـدین برآینـد      ). آنیموس(= روان 
نیرومنـدي، نـوآوري و مـدیریت، گفتـار و اندیشـه       هاي خواهیم رسید که زینه

 ۀاي ویـژه، از هم ـ  در شخصیت او نهفته آمـده و وي را بـه گونـه    ،، همگیمینوي
 .است ساختهاي جدا  هاي اسطوره هاي حماسه شخصیت

ست که کیخسرو، آن نیـرو را بـه    ا روان، نیروي تنیینهزینۀ نخست شناخت نر
 ،فراوانی در  نزد خود دارد؛ و استوارداشت سخن ما، گشودن دژ اهریمنـی بهمـن  

روان، یعنی نوآوري و مدیریت را نیـز  البته زینۀ دوم شناخت نرینه. دست اوست هب
 .توانیم بازیابیم و بازشناسیم در همین دژگشایی کیخسرو می

گیـرد؛   جدااندیشـی در مـی   ،کی، میان سـران و بزرگـان  جانشینی کاوسبر سر 



نـد، لیـک تـوس    ا داستان جانشینی کیخسرو همدل و هم گودرز و بزرگان دیگر بر
 نوذر، بر آن سـر اسـت کـه فریبـرز بایـد بـر اورنـگ شـاهی بنشـیند؛ چـرا کـه،            

س، سـرانجام، کـاو  . به پادشاهی بسـی سـزاوارتر اسـت    کی از نوَي او پور کاوس
جانشینی خویش را در گرو گشودن دژ اهریمنی بهمن، بـه نزدیـک اردبیـل قـرار     

 .دهد می
شـوند، لیـک چندانکـه     نخست فریبرز و توس با سپاهی گـران راهـی دژ مـی   

گـاه کیخسـرو و گـودرز بـه      آن. گردنـد  توانند و کام نایافته باز می کوشند، نمی می
ي اهورایی و مدیریت خویش، دژِ با نیرو کنند و آهنگ گشودن دژ، بسیج سپاه می

 )196-194: 1374فردوسی : به. ك.ر( .گشاید آهرمنی را می
روان، گفتار است که در پندها و اندرزهاي کیخسرو به زینۀ سومِ شناخت نرینه

 :فرماید گوید، آنجا که می آید و بس نغز و نیکو می به نمود در می ،ایرانیان
 کـــار آوریـــد هبکوشـــید و خـــوبی بـــ

ــ ــه مـ ــوفتن نـ ــره آشـ ــود، خیـ  ردي بـ
 

 چـــو دیدیـــد ســـرما، بهـــار آوریـــد     
ــ ــوفتن  ه بــ ــدر آورده را کــ ــر انــ  زیــ

 )380و  360: همان(                   
ست، کـه یکسـره،   ا روان، اندیشه و تجربیات مینوَيزینۀ چهارم شناخت نرینه

آیـد و وي را   به نمود در می ،دل شُستن کیخسرو از تاج و تخت در دل کشیدن و 
 )385: همان( .سازد همین اندیشۀ مینوي، زنده به مینو رهنمون می

اي،  هـاي اسـطوره   روان را در حماسههاي شناخت نرینه اگر خواسته باشیم زینه
  :آنچه تا اکنون نوشته آمد، در یک جا گرد آوریم به نمودار زیرین خواهیم رسید

 
 

هاي  نماد آن در حماسه زینه) نوع(= گونۀ  زینه
 اي اسطوره

 زنِ رسنده به این زینه

بانوگشسب، زربانو،  انرستم و همه پهلوان نیروي تنی نخست
 آفرید گردیه و رود



 بزرگمهر و همه دستورانِ ي و مدیریترنوآو دوم
 خردمند و رایمند

 سیندخت

 سیندخت زردشت، مانی و مزدك گفتار موس
هاي مینوي  اندیشه چهارم

 )روحانی(=
 فرانک گرانمایه و شهرسب

 کیخسرو هاي شناخت نرینه روان نماد بوندة زینه
 

 نتیجه
و نشـان دادن  ) آنیمـوس (= روان  نمونـه نرینـه   ما، در این جستار بـا روشنداشـت کهـن   

نمونۀ  اي، آشکار ساختیم که کهن هاي اسطوره چگونگی کارکرد آن در اسطوره و حماسه
شناختی ژرفـا تـا چـه     شناختی بر پایه دبستان نقد اسطوره روان در نقدهاي اسطوره نرینه

اي کارآمد باشد و  هاي اسطوره گزارش اسطوره و حماسه تواند در روشنداشت و پایه می
اي بـه قـرار    هاي ما بر چنین پایه ها و روشنداشت رمزگشایی. منتقد ادبی را یاري رساند

 : زیر است 
اي و تیـره و    هاي اسـطوره  نمونۀ نرینه روان در شاهکارهاي حماسه نمادهاي کهن -

 .تبار ایرانی
اي  هاي اسطوره روان در شاهکارهاي حماسه زیانبار نرینهنشان دادن روي و سوي  -

 .تیره و تبار ایران
ــاهکارهاي      - ــه روان در ش ــاز نرین ــمند و کارس ــوي ارزش ــان دادن روي و س نش

 .اي تیره و تبار ایرانی هاي اسطوره حماسه
 .شناختی ژرفا نقد شخصیت فرانک، بر بنیاد دبستان نقد اسطوره -
 .اي هاي اسطوره در اسطوره و حماسه نمادپردازي نرینه روان -
دهاك، فریدون و شهرنواز و ارنـواز بـر بنیـاد     اي اژي نمادهاي اسطوره  رمزگشایی -

 .شناختی ژرفا دبستان نقد اسطوره
هـاي   روان در شـاهکارهاي حماسـه   نمونۀ نرینـه  هاي شناخت کهن دادن زینه نشان -

 .اي تبار و تیرة ایرانی اسطوره



 .بونده از چهار زینۀ شناخت نرینه روان کیخسرو، نمادي -
اي،  هاي اسـطوره  روان، در حماسه نمونۀ نرینه در فرجام چنین نقد و گزارشی از کهن

 .نماید پیشینه می نوآیین و بی
 
 نوشت پی

 .هماي مصري نوشتم تا هماي چهرزاد انگاشته نیاید) 1(
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